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Abstract
In contemporary [Iranian] society, women’s presence has been increasingly growing across 
significant scientific, social, and cultural spheres. The assumption of governance positions by 
women has emerged as a prominent issue in political and social discourse, as well as in wom-
en’s studies. This topic warrants particular attention as some Islamic scholars, employing the 
Sīrat al-mutasharriʿa (normative practice of religious adherents [or the pious]) as evidence, ar-
gue that women lack the necessary qualifications for such leadership roles. This study employs 
a descriptive-analytical methodology to examine the evidential use of Sīrat al-mutasharriʿa 
regarding female governance. The research findings indicate that during the era of the Infalli-
bles (ع), the legislative environment did not develop with sufficient certainty to establish Sīrat 
al-mutasharriʿa as proof of any religious prohibition against female governance, nor does the 
behavior of the devout necessarily reflect the tradition of the Infallibles (sunnat al-maʿṣūm). 
What some jurists have cited as evidence from Sīrat al-mutasharriʿa actually stems from the 
social customs of Arab society and the cultural practices of past communities. In reality, these 
arguments reflect residual Jāhilī (pre-Islamic) mentalities and negative perceptions regarding 
women’s participation in governance.  
Keywords: Sīrat al-mutasharriʿa (normative practice of religious adherents), female govern-
ance, Arab culture, era of legislation (ʿAṣr al-Tashrīʿ). 
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چکیده
امروزه حضور زنان در کشور، رشد روز‌افزونی در عرصه‌‌های مهم علمی، اجتماعی و فرهنگی داشته‌ است. 
تصدی زنان در مناصب حکمرانی یکی از مسائل مطرح حوزه سیاسی و اجتماعی و نیز مطالعات زنان 
اسـت. پرداختن به این موضوع از آنجا اهمیت دارد که برخی اندیشـمندان اسالمی با اسـتفاده از سـیره 
متشرعه دلیل‌انگاری می‌کنند که زنان شرط لازم برای پذیرفتن این سمت‌ها را دارا نیستند. در این نوشتار 
به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی دلیل‌انگاری سیره متشرعه در موضوع حکمرانی زنان پرداخته‌ایم. 
بر اساس یافته‌های پژوهش، در عصر معصوم، فضای تشریعی به ‌صورت اطمینانی شکل نگرفته است 
تا سیره متشرعه در ممنوع‌بودن شرعی حکمرانی زنان احراز شود و این رفتار متدینان بیان‌کنندۀ سنت 
معصوم باشد. آنچه در بیان برخی فقیهان آمده و سیره متشرعه دلیل‌انگاری شده است، به فرهنگ و 
رسومات اجتماعی مردمان عرب و عادات جوامع گذشته آن زمان برمی‌گردد که در حقیقت نشان‌دهندۀ 

رسوبات جاهلی و ذهنیت منفی دربارۀ مشارکت زنان در امر حکمرانی بوده است.
کلیدواژه‌ها: سیره متشرعه، حکمرانی زنان، فرهنگ عربی، عصر تشریع
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قمدمه

با ظهور انقلاب اسلامی و نوع نگاه جمهوری اسلامی به زنان، زمینۀ پیشرفت‌های گوناگون 

در عرصه‌هـای علمـی و تحصیلـی بـرای زنان ایجاد شـد. همچنین ایده‌هـا و انتظاراتی برای 

حضـور و ایفـای نقـش اجتماعـی بـرای زنـان در جامعـه از سـوی حاکمیت اسالمی و رهبران 

آن مطرح شد؛ به گونه‌ای که حضور و نقش زنان در پیشبرد اهداف کشور و انقلاب از طریق 

کیـد ویژه‌ای قرار گرفـت؛ البته بدان معنا  مشـارکت ایشـان در حرکت‌هـای اجتماعـی مورد تأ

نیست که از تمام ظرفیت زنان و همچنین در عرصه‌های گوناگون اجتماعی نظیر مناصب 

اجرایی و حاکمیتی نیز اسـتفاده شـده اسـت. جمهوری اسالمی تا به امروز تعریف روشـنی 

از میزان و گسترۀ دخالت زنان در امر حکمرانی ارائه نداده است و اجماع مشخصی بر این 

مسئله وجود ندارد؛ در‌حالی‌که با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایجاد‌شده در زنان به 

گاهی و حضور اجتماعی، این مطالبه در جامعه زنان شـکل گرفته اسـت و  واسـطه کسـب آ

از طرفی امروزه شایسـتگی برخی از زنان در حوزه‌های سیاسـی و مدیریتی قابل چشم‌پوشـی 

نیسـت و می‌توانـد فرصتـی پیـش‌روی جامعـه باشـد. همچنیـن بـا روی‌کارآمـدن حکومـت 

اسالمی و نسـبت آن بـا فقـه حکومتـی در تعییـن دسـتورات و بایدهـا و نبایدهـا به شـیوه مؤثر 

بـرای حکومـت اسالمی، می‌تـوان بحـث حکمرانـی زنـان را بـا توجـه بـه ضرورتـی کـه از خالل 

مطالب بیان‌شده به دست می‌آید، مورد بازبینی قرار داد. 

بـه طـور معمـول و بیشـتر از دو وجـه بـه اظهار‌نظر دربارۀ ایفای مناصب حاکمیتـی و اجرایی 

از سـوی زنـان پرداختـه می‌شـود؛ اول: برابـری میـان زن و مـرد و تفاوت‌های میان ایشـان؛ دوم: 

وجه ایدئولوژیک که آیا اساساً شرط جنسیت در پذیرش مسئولیت‌های حکمرانانه از سوی 

شریعت مطرح شده است؟ وجه اول مدنظر این نوشتار نیست و مطالب مرتبط با آن قابل 

مطالعـه و پیگیـری اسـت. در ایـن نوشـتار بـه بخشـی از وجـه دوم خواهیـم پرداخـت؛ زیـرا در 
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بسـیاری از برهه‌هـای مختلـف سیاسـی و اجتماعـی ایـن مسـئله مطـرح می‌شـود کـه زنان به 

لحاظ ادله شـرعی مجاز به پذیرفتن مناصب حکمرانی نیسـتند و صلاحیت ایشـان از این 

منظر تأیید نمی‌شود. شایان ذکر است توجه به مسئولیت خطیر حکمرانی و مناصب بالای 

اجرایـی، حساسـیت بالایـی دارد کـه در همـه جـا از شـروطی برخـوردار اسـت؛ اما این مسـئله 

نیـز از جملـه مباحـث موردنظـر در این مقاله نیسـت. در این نوشـتار به وجهـی از وجوه دینی 

این مسئله خواهیم پرداخت که از نظر برخی اندیشمندان اسلامی، زن شایستگی پذیرش 

مسئولیت اجرایی و حکمرانی را ندارد. یکی از دلایلی که به لحاظ فقهی در زمینه جایزنبودن 

ایفای نقش‌های حکمرانی مطرح می‌شـود، سـیره متشـرعه اسـت و این امر به دلیل دریافت 

متشرعان از دلیل شرعی بوده است؛ از‌این‌رو جواز حکمرانی زنان را انکار می‌کنند. گفتنی 

است نقد دلیل‌انگاری سیره متشرعه در حکمرانی زنان و ارجاع آن به فرهنگ و تاریخ جامعه 

عربی را عبدالهادی فضلی مطرح کرده است؛ اما دربارۀ تبیین و بررسی این مسئله در اصول 

فقه و شـرایط حجیت سـیره متشـرعه و نیز پاسـخ به اشـکال‌های واردشده، تاکنون پژوهشی 

انجام نگرفته است. بنابراین در این پژوهش به واکاوی سیره متشرعه و دلیل‌انگاری آنها در 

سـیره متشـرعه پرداخته می‌شـود و از خلال آن به مشـروعیت یا عدم مشـروعیت این دلیل در 

جواز حکمرانی زنان خواهیم رسید.

پیشینه پژوهش

در پژوهش‌های موجود هیچ مقاله‌ای به موضوع این نوشتار به طور مستقل نپرداخته است؛ 

فقـط مهـدی نریمانـی در کاوشـی نو در مسـئله حضـور اجتماعی زنان به شـرط‌بودن ذکوریت 

در پذیـرش مسـئولیت‌های ولایـی، اجرایـی و قضایـی می‌پـردازد و به‌اختصـار بیـان مـی‌دارد 

محرومیت زنان از این مناصب ناشی از فرهنگ جامعۀ عربی است و ارتباطی با سیره عقلا 

پیدا نمی‌کند. بر این اساس این نوشتار دارای وجه نوآوری است.
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آغزاه‌هیا حضرو سیره متشعره در اصول قفه شیعه

مکاتـب فقهـی از دیربـاز بـه ‌دنبـال منابعـی بودند تـا در نبود عنوانـی در کتاب و سـنت، بدان 

تمسک جویند؛ در این فضا اجماع و سیره مردم مدینه از سوی شافعی مطرح شد. مکتب 

ع(  فقهـی شـیعه بـا پرهیـز از منابـع جایگزیـن کتاب و سـنت، بـا رویکرد فقهـی امام صـادق )

بـه قواعـد عـام تنصیصـی روی آورد. بعدها با تحولات جامعه و پیش‌آمدن عناوین و فروض 

جدید فقهی، ضرورت منابعی که بتواند در دل خود به گونه‌ای موضع امام معصوم را داشته 

باشد دوچندان شد. سیدمرتضی اجماع را که منبع فراگیری در فقه همه مذاهب اهل سنت 

بـود، در اصـول فقـه خویـش جـای داد؛ بـه شـرط آنکـه حامل دیـدگاه معصوم باشـد. چند قرن 

بعد دلیلی مشابه اجماع مورد استناد فقیهان شیعه قرار گرفت؛ در مکتب حله که به روش و 

یادی داشت و اصول فقه را توسعه بخشید. شهید اول شرط صحت  قواعد استنباط توجه ز

نماز جمعه را به بودن نمازگزاران می‌داند و این شـرط را به »عمل الناس في سـائر الأعصار و 

: سـیره مـردم در تمـام زمان‌هـا و سـرزمین‌ها« مسـتند می‌کنـد و در ادامـۀ آن از اجماع  الأمصـار

عملی مسلمین یاد می‌کند )شهید اول، 1430هـ، ج 4، ص 140(.

وحید بهبهانی حکم فرض عدم انفعال ملاقات با نجاست را از اموری می‌داند که در »عصر 

: سیرۀ مسلمانان در تمام  روایات« معلوم است و به »حال المسلمين في الأعصار والأمصار

زمان‌هـا و سـرزمین‌ها« ارجـاع می‌هـد. او در توضیـح دلیـل خـود می‌گویـد: »روش مسـلمین 

این‌گونه اسـت به‌ویژه شـیعه که در زمان نزدیک به روات و ائمه و بعد آن اتفاق عملی دارد« 

)بهبهانی، 1419هـ، ج 1، ص 78(.

سـیدمجاهد شـاگرد وحیـد بهبهانـی نیـز از دلیل سـیره متشـرعه با عنـوان »سـيرة الاماميّة في 

« )طباطبایـی، ]بی‌تا[، ص 671( سـود می‌جوید و گاهـی در روش  جميـع الاعصـار و الامصـار

استناد بدان نیز اشکال‌هایی را مطرح کرده است. این بسط و ضابطه‌مندی تأثیر بسزایی در 

روش‌مندی سیره متشرعه در قرن‌ها بعد در اصول فقه به‌ویژه در سده اخیر داشت. 
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سـید‌محمد طباطبایـی مجاهـد بـر پـدر خویـش صاحـب ریـاض کـه بـرای صحـت معاملـه 

کـودکان بـه متداول‌بـودن آن در »اعصـار و امصـار گذشـته و حـال« بـدون مخالفتـی تمسـک 

یاض این دلیل را شبیه اجماع تمامی مسلمانان معرفی  کرده بود، اشکال می‌گیرد. صاحب ر

می‌کنـد. اینجاسـت کـه هنـوز مرزهـای سـیره متشـرعه و اجمـاع و در مرحلـه بعـد سـیره عقال 

به‌‌روشنی تبیین نشده است. به‌هرحال سیدمجاهد این‌گونه اشکال وارد می‌کند که اساساً 

( متداول نبوده است؛ دیگر آنکه  چنین کاری در تمام زمان‌ها و سرزمین‌ها )اعصار و امصار

فعل مردم عادی چیزی را ثابت نمی‌کند و حجت نیست. عدم انکار از جمیع عالمان نیز 

معلوم نیسـت؛ عدم انکارِ بیشـتر عالمان را اگر بر فرض قبول کنیم، شـاید مبنی بر اصالت 

حمل فعل مسلم بر صحت باشد؛ به دلیل وجود قول به تحقق بلوغ با دوازده سال یا احتمال 

 ، آنکـه اغلـب کودکانـی که با آنها معامله می‌شـود، دوازده‌سـاله هسـتند. پس برای عـدم انکار

احتمـال دارد وجـوه دیگـری باشـد و نمی‌تـوان ادعـا کـرد ایـن عدم انکار بـر اعتقاد به صحت 

دلالت می‌کند )طباطبایی، ]بی‌تا[، ص 287(.

ملااحمد نراقی نیز به سـیره متشـرعه به طور مسـتقل پرداخت و اشـکال‌هایی را بدان مطرح 

کـرد. او بیـان داشـت سـیره مـردم در امـور شـرعی در بسـیاری اوقـات مسـتند بـه هیـچ منبـع 

معتبـری از جملـه فتـوای فقیـه یـا قـول عالـم نیسـت )نراقـی، 1375هــ.ش، ص ۶۹۱(. بـه ‌نظـر 

می‌رسـد اشـکال‌های نراقـی سـبب شـد اصولیـان پـس از او به‌ویـژه پـس از شـیخ انصـاری تـا 

، این دلیل را ضابطه‌مند و روش‌مند سازند و شرایطی را برای کاشفیت سیره  اصولیان معاصر

متشرعه از قول معصوم قرار دهند و تفاوت‌های آن با سیره عقلا را تبیین کنند.

چیستی و حجیت سیره متشعره

سیره متشرعه، استمرار عادت همه مسلمانان یا جمیع اهل مذهبی خاص و تبانی عملی 

، 1430هـ، ج  آنان بر فعل یا ترک چیزی است و بهترین نوع توافق عملی به ‌شمار می‌رود )مظفر
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3، ص 176(. بـه بیانـی دیگـر فعـل یـا تـرک فعلی که از جانب گروهـی از مردم متصف به دین 

یـا مذهـب معینـی صادر شـود )حکیم، 1418هــ، ص 192(؛ بنابراین سـلوک عمومی متدینان 

، 1395هـ.ش، ص 168(. سـیره متشـرعه با قطع نظر از طبیعت  در عصر تشـریع اسـت )صدر

عقلایی است و این سلوک و رفتار تنها بر اساس دیدگاه شارع شکل گرفته است. حجیت 

ع( است و امتداد سیره متشرعه به زمان  سیره متشرعه بر اساس معاصرت با شارع معصوم)

، 1421هـ، ص 645(. معصوم باید احراز شود )صنقور

افـزون بـر وجـود سـیره بـر فعل یا ترک چیزی، احسـاس عمیقـی به نوع حکم وجـود دارد، گرچه 

یافتی در رفتار متشرعان را ارتکاز متشرعه  مصدر و منشأ آن ناشناخته باقی بماند؛ چنین در

گویند. ازآنجاکه سـیره متشـرعه دلیل لبی اسـت، از جهت تعیین نوع حکم، مجمل اسـت؛ 

ولـی ارتـکاز متشـرعه، نـوع حکم را از حیث وجوب، حرمت و اسـتحباب مشـخص می‌کند. 

چنیـن ارتـکازی وقتـی حجـت اسـت کـه صـدور آن در زمـان معصومـان ثابـت و اقـرار ایشـان 

پشتوانه آن باشد، البته حصول چنین امری بسیار نادر است )حکیم، 1418هـ، ص 200(. در 

ادامه در‌این‌باره توضیح بیشتری خواهد آمد.

دلیل سیره )راتکزا( متشعره رب ممنوعوب‌دن حکمینار انزن

فقیهان در موارد متعددی به ارتکاز متشرعه استدلال کرده‌اند و آن را یکی از راه‌های کشف 

، مبیّن حکم  حکم شرعی دانسته‌اند. نکته شایان توجه در ارتکاز متشرعه آن است که ارتکاز

نیز است، برخلاف سیره که چنین نیست و یک دلیل لبّی محسوب می‌شود که باید به قدر 

متیقّن بسنده کرد.

تبیین استدلال به ارتکاز متشرعه در اینجا بدین ترتیب است که در ذهن همۀ افراد پای‌بند 

به شـریعت، این نکته نهفته اسـت که زن را مجاز به تصدی سـمت‌های ولایی نمی‌دانند؛ 

بنابراین اگر کسی در‌این‌باره نظر مخالفی ابراز کند، با انکار و تحاشی متشرعه مواجه می‌شود. 
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، آن اسـت کـه در هیچ‌یـک از جوامع اسالمی اعم از شـیعه  شـاهد دیگـر بـر وجـود ایـن ارتـکاز

و اهـل سـنت، در هیـچ زمانـی دیـده و شـنیده نشـده اسـت که یک زن متصـدی حکومت یا 

ع(، اصحاب آنان و حتی خلفا  )ص( و ائمه) قضاوت یا مناصب ولایی دیگر شـود. پیامبر

و شاهانی که به نام اسلام حکومت کرده‌اند نیز تا کنون چنین اجازه‌ای به خود نداده‌اند که 

زنی را در یکی از این مناصب قرار دهند. البته روشن است که عملکرد خلفا به دلیل عدم 

حجیت شرعی مستند ما نیست؛ ولی نشان‌دهنده این مطلب است که ارتکاز متشرعه بر 

نامشروع‌بودن ولایت زن به اندازه‌ای قوی بوده است که خلفا نیز از مخالفت با آن خودداری 

کرده‌انـد؛ بـا آنکـه در زمـان بنی‌امیـه و بنی‌عبـاس کـه بیـش از ششـصد سـال بـر امت اسالمی 

یـادی هـم از حیث علم و فضل هم‌تراز یا برتر از مردان هم‌عصر خود  حکومـت کردنـد، زنـان ز

بوده‌انـد و هـم در دربـار خلیفـه نفـوذ چشـمگیری داشـتند )ارسـطا، 1387هــ.ش، ص 129؛ 

منتظری، 1408هـ، ج 1، ص 338(.

دربارۀ سیره بیان شده است که قاطبه مسلمین از فقیهان و عالمان و حاکمان شیعه و سنی 

از زمـان پیغمبـر اکـرم)ص( تـا کنـون ملتزم بوده‌اند که زنان را به حکومـت و امارت و قضاوت 

منصـوب نکننـد؛ بـا اینکـه زنـان دانشـمند، عاقـل و فهیـم و دارای محاسـن اخلاقـی در طـول 

یخ موجود بوده‌اند. خودداری گذشتگان از منصوب‌کردن زنان تصادفی نبوده است، بلکه  تار

مستند به روش پیامبر اسلام)ص( و پیروی از راه مستقیم و استواری بوده است؛ از‌این‌رو به 

خـود اجـازه تجـاوز از ایـن روش را نمی‌دادنـد )حسـینی طهرانی، 1418هــ، ص 133(. به بیانی 

دیگـر از مـذاق شـارع چنیـن اسـتفاده می‌شـود کـه وظیفه شایسـتۀ زنـان، حجاب و پوشـش و 

پرداختـن بـه امـور منـزل اسـت و نـه پرداختـن بـه امـوری که منافی ایـن امور باشـد؛ درحالی‌که 

روشن است تصدی منصب افتاء معمولاً انسان را در معرض مراجعه و سؤال قرار می‌دهد؛ 

زیرا مراجعه و سؤال از مقتضیات ریاست بر مسلمین است و شارع هرگز راضی نیست زن 

خود را در چنین معرضی قرار دهد. چگونه در نماز جماعت راضی به امامت زنان نیست، 
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یاست و سرپرستی زن در امور مردان و مدیریت شئونات جامعه و تصدی  حال راضی به ر

رهبری عظیم مسـلمانان توسـط زن شـود. با این موضوع که در اذهان متشـرعه تمرکز قطعی 

یافتـه اسـت، اطالق روایـت تقییـد می‌خورد و سـیرة عقلاییـه جاری که رجـوع جاهل به عالم 

به صورت مطلق چه مرد باشد چه زن را رد می‌کند )غروی تبریزی، 1418هـ، ج 1، ص 226(.

عدم حجیت سیره متشعره در اجراع به رفهنگ و اعدت ماجعه

سـیره متشـرعه جواز بالمعنی الاعم را ثابت می‌کند؛ اما اگر در سـیره متشـرعه، نکته ارتکازی و 

عنـوان عمـل احـراز شـود، می‌تـوان وجوب، اسـتحباب یـا افضلیت را فهمیـد. اما چنانچه نکته 

ارتکازی احراز نشد، وجه عملِ متشرعه مجمل و غیر‌واضح خواهد بود؛ مانند موردی که عوامل 

بیرونی از سیره در التزام به فعل به طور طبیعی تأثیرگذار است، مانند عرف و عادت عمومی به 

فعلی. در این‌گونه موارد مطلوبیت از فعل کشف نمی‌شود )هاشمی، 1417هـ، ج 4، ص 246(.

بـرای اسـتدلال بـه سـیره متشـرعه بایـد ثابت گردد که چنین سـیره‌ای در زمـان وجود معصوم 

بوده است. یکی از راه‌های اثبات معاصربودن سیره با زمان معصوم چنین است: استقرای 

، تعمیم  شرایط اجتماعی متعدد در جوامع مختلف و پس از مشاهده تطابق آنها بر یک امر

ع( صورت گیرد. این وجه در برخی  حکم بر همه جوامع حتی معاصر با عصر معصومان )

از مـوارد کارایـی نـدارد؛ زیـرا بـا ایـن اسـتقرا، تنهـا جوامـع معاصـر خـود را ملاحظـه می‌کنیـم، 

در‌حالی‌کـه هـدف مـا تعمیـم بـه جامعه‌ای اسـت که شـرایط تاریخـی و رویدادهایی داشـته 

یم. این تعمیم بنا بر قواعد حسـاب احتمالات  اسـت و اکنون زمان طولانی با آن فاصله دار

ناممکـن اسـت؛ زیـرا تعمیـم در صورتـی صحیح اسـت کـه احتمالِ نکتـه و خصوصیتی در 

میان نباشد که آن را از دیگر موارد متمایز کند؛ این احتمال نسبت به چنین سیره‌ای پس 

از علـم اجمالـی بـه تغییـر شـرایط اجتماعـی و ناپایـداری آن در جوامـع گذشـته وجـود دارد 

)هاشمی، 1417هـ، ج 4، ص 240(.
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بـه بیـان دیگـر حجیـت سـیره متشـرعه بـه جایـی اختصـاص دارد کـه متشـرعه در کاری بـا 

دیگر مردم متفاوت باشـند؛ ازین‌رو گفته می‌شـود رفتار متمایز متشـرعه با تمام اختلافشـان 

در عـادات، عرف‌هـا و سـنت‌ها تفسـیر منطقـی نـدارد، مگـر اینکه از شـارع دلیلی در دسـت 

دارنـد )سیسـتانی، 1427هــ، ص 276(. حتـی اگـر چنیـن سـیره‌ متشـرعه‌ای بـه امـر پیامبـر 

ع( مسـتند باشـد، راهـی وجـود نـدارد کـه بتـوان از آن وجـوب کشـف کـرد و چه‌بسـا  یـا ائمـه )

رفتـاری مبتنـی بـر اسـتحباب باشـد؛ بدیـن توضیـح که سـیره، رفتـاری عملی اسـت و زبانی 

نـدارد کـه بیان‌کننـدۀ وجـه وقـوع آن باشـد. سـیره‌های متشـرعۀ متعـددی نیـز وجـود دارد کـه 

مبنـی بـر اسـتحباب شـرعی اسـت، ماننـد اذان و اقامـه. بنابرایـن سـیره متشـرعه بـر التـزام بـه 

رفتـاری دلالـت بـر وجـوب نمی‌کنـد.

رفهنگ برعی عصر تشیرع و دیرو انزن زا فضیا حکمینار

عـرب در دورانـی کـه اسالم ظهـور کـرد، در مقایسـه با ملت‌های دیگر نگاهی خـاص و دقیق 

بـه جزئیـات بـدن و زیبایی‌هـای زنـان و مهارت‌هـا و توانایی‌های فـردی او داشـت )حرکات، 

1998م، ص 48(. زن در این دوران همچون کنیزی برای ارباب و مملوکی برای مرد محسوب 

می‌شد. زن در جزیرة‌العرب کالایی بود که هیچ حقی در برابر شوهر خود نداشت )الانصاری، 

]بی‌تا[، ص 32(. زنان سیادتی بر قبیله‌ها نداشتند و عرب آن زمان، زنان را اهل مکر و حیله 

و شیطانی می‌پنداشتند )علی، ]بی‌تا[، ج 4، ص 616(.

بـه ایـن نکتـه لازم اسـت توجـه شـود کـه فضـا در عصـر صـدر اسالم بـه نوعـی بـود کـه زمینـه 

بـرای فعالیت‌هـای اجرایـی زنـان کم‌وسـعت بـود؛ از یک جهت نزول دیـن جدید و مباحث 

یـادی بـرای مقابلـه و مواجهـه بـا  موضـوع نبـوت مطـرح بـود کـه باعـث شـد وقـت و نیـروی ز

دشـمنان در خـارج و داخـل صـرف شـود؛ بـرای نمونـه جنگ‌هـا در قالـب غـزوات1 بـه تعداد 

28 عـدد و در قالـب سـرایا2 حـدود 80 مـورد بیـان شـده‌اند. ایـن مطلـب نشـان می‌دهـد در 
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سـال‌های حضور مسـلمانان در شـهر مدینه، به ‌طور میانگین در هر سـال حدود ده جنگ 

)اعـم از سـریه و غـزوه( میـان مشـرکان و مسـلمان‌ها بـه وقـوع می‌پیوسـت. از جهـت دیگـر 

رسـوخ فضـای حاکـم بـر افـکار اعـراب جاهلـی دربـارۀ زنـان وجـود داشـت؛ بـه‌ گونـه‌ای کـه 

حتـی تازه‌مسـلمان‌ها نیـز هنـوز در ایـن افکار بودنـد. افکاری که در انسـان‌بودن زن و انسـان 

کامل‌بـودن او مسـئله داشـت و او را بیشـتر به‌مثابـه شـیء می‌انگاشـت تـا انسـان، چه‌رسـد 

کـه بـه زن اجـازه حضـور در فعالیت‌هـای سیاسـی و اجتماعـی را بدهـد.‌ بنابرایـن نمی‌تـوان 

انتظار داشت که از همان سال‌های نخست، حضورِ پُررنگِ زنان در عرصه‌های مختلف 

را مشاهده کنیم، بلکه عدمِ ردعِ شارع دربارۀ مواردی که در تاریخ نقل شده است، کفایت 

می‌کنـد تـا خوشـنودی شـارع بـه حضـور زنـان در امـور اجتماعـی و اجرایی را اسـتنباط کنیم 

)نریمانـی، 1394هــ.ش، ص 148(.

در تاریخ صدر اسلام، عایشه گفته است که عمر بن خطاب برای پیامبر استدلال می‌کرد که 

زنانش را در پرده نگاه دارد؛ اما موفق به قانع‌کردن او نمی‌شـده اسـت. شـبی او و سـوده بیرون 

رفتند، چون در داخل محل سکونت آنها دستشویی وجود نداشت؛ عمر سوده را به سبب 

قد بلندش از دور شناخت. او را صدا زد و گفت او را شناخته است و بعد باز هم به پیامبر 

اصرار کرد که همسرانش را پس پرده نگاه دارد )احمد، 1394هـ.ش، ص 76(. پیامبر در عمل 

و به صورت مهندسی‌نشده اشکالی از جداسازی حرمسرا را ایجاد کرد که پیش‌تر در جوامع 

پدرسالار همسایه همچون بیزانس و ایران جا افتاده بود و شاید حتی این رویه‌های اجتماعی 

و سـاختاری را از آنهـا وام گرفتـه باشـد. قاعدتـا او در ایـن مقطـع در جایـگاه یـک رهبـر موفـق 

آن اندازه ثروت داشـت که برای زنانش خدمه‌ای بگمارد که لازمۀ پرده‌نشـینی بودند و بدین 

ترتیـب آنهـا را از وظایفـی کـه زنـان خانـواده پیامبـر و خویشـاوندانش می‌بایسـت آنهـا را انجـام 

دهند، معاف کند؛ در‌حالی‌که اسـماء دختر ابوبکر از چاه آب می‌کشـید، محصولات باغ را 

حمـل می‌کـرد، گنـدم آسـیاب می‌کرد و نان می‌پخت؛ همچنین فاطمـه)س( دختر پیامبر و 
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ع( گندم آسیاب می‌کرد و از چاه آب می‌کشید )ابن‌سعد، ]بی‌تا[،  همسر علی بن ابی‌طالب)

ج 8، ص 182؛ احمد، 1394هـ.ش، ص 77(. بنابراین گفته شده است در زمان صدر اسلام 

اتفاقاً سیره متشرعه مبنی بر اجازه و آزادی زنان در فعالیت‌های اسلامی و تأمین نیازهای 

طبیعـی و اعطـای حـق مشـارکت اجتماعـی در امـر به معـروف و نهی از منکر بوده اسـت 

)فضل‌الله، 1417هـ، ج 1، ص 64(.

خلفای نخستین در برابر زنان بنا بر موقعیت حکومت و روحیات عربیِ خود رفتار می‌کردند. 

عمر نسبت به زنان هم در زندگی خصوصی و هم عمومی بسیار سخت‌گیر بود و با زنانش 

بداخالق بـود و آنهـا را مـی‌زد. عمـر در پـی آن بـود کـه زنـان را به خانه براند و از ورود به مسـجد 

برای برپا‌داشتن نماز باز دارد. وقتی در این کار شکست خورد، صفوف نماز مردان را از زنان 

جدا کرد و برای هر یک امام جماعت جداگانه‌ای تعیین کرد. حتی برای زنان پیش‌نماز مرد 

انتخـاب کـرد کـه بدعتـی در برابـر گذشـته بـه شـمار می‌آمد؛ زیـرا همه می‌دانسـتند که پیامبر 

امّ‌ورقـه را پیشـنماز اهل‌بیتـش تعییـن کـرده بـود )ابن‌سـعد، ]بی‌تـا[، ج 8، ص 335؛ احمـد، 

1394هـ.ش، ص 84(.

یــارت برونــد و ترتیبــات عمــر بــرای امامت  عثمــان خلیفــه ســوم بــه زنــان پیامبــر اجــازه داد بــه ز

جداگانــه در نمــاز را از میــان برداشــت. مــردان و زنــان می‌توانســتند دوبــاره وارد مســجد شــوند، 

امــا عثمــان زنــان را در گــروه جداگانــه‌ای پشــت ســر مــردان قــرار داد )ابن‌ســعد، ]بی‌تــا[، ج 5، 

ص 17؛ احمــد، 1394هـــ.ش، ص 84(. تفویــض برخــی از آزادی‌هــا بــه زنــان از ســوی عثمــان، 

دولــت مســتعجل بــود و رونــد بــه طــور بی‌امــان در خــاف جهــت قــرار داشــت. عایشــه 

همچنــان فعــال بــود و درنهایــت وارد سیاســت شــد، البتــه بــه حمایــت از نظم رو بــه زوال. بعد 

از مــرگ عثمــان، او درحالی‌کــه در حجــاب بــود، نطــق عمومــی را در مســجد مکــه ایــراد کــرد 

و در آن اعــام نمــود کــه انتقــام مــرگ او را خواهــد گرفــت. ســپس شــروع بــه جــذب یکــی از دو 

جناحــی کــرد کــه مخالــف جانشــینی علــی بــن ابی‌طالــب بودنــد. اختلاف بر ســر جانشــینی 
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ع( در جنــگ  او درنهایــت بــه شــکافی میــان مســلمانان ســنی و شــیعه تبدیــل شــد. علــی )

جمــل بــا عایشــه بزرگوارانــه رفتــار کــرد؛ امــا بــه دلیــل نقــش مهــم عایشــه در این نبــرد و جنجالی 

که در آن مســلمانان برای نخســتین بار خون یکدیگر را ریختند، بســیاری او را ســرزنش کردند 

)احمــد، 1394هـــ.ش، ص 85(.

در جامعه عباسی نیز غیبت زنان از همه امور مهم چشمگیر است. از اسناد به‌جای‌مانده 

یافـت و زنـان بـه عنـوان  ایـن دوره نمی‌تـوان حضـور آنهـا را در میـدان نبـرد یـا در مسـجد در

شریک در حیات فرهنگی و اقتصادی جامعه توصیف نشده‌اند )احمد، 1394هـ.ش، ص 

105(. به زن در این دوران بر خلاف نصوص قرآنی، همواره به ‌صورت کالا و عنصر خدماتی 

نگریسـته می‌شد.

بنابرایـن عملکـرد خلفـای نخسـتین و نیـز دوره‌هـای بعـدی خلافـت اسالمی همگـی بنـا بـر 

فرهنـگ عربـی و واکنش‌هـای سیاسـی بـوده اسـت و نمی‌تـوان احـراز کـرد کـه برآمـده از سـیره 

)ص( و بـا توجـه بـه الگوبـرداری از بـزرگان دیـن در عصـر  متدینـان و تمامـی اصحـاب پیامبـر

تشریع باشد.

اجراع سیره متشعره به رفهنگ رمداسلار عصر تشیرع

ایـن احتمـال وجـود دارد کـه چـون در ادوار گذشـته و در عصـر رسـالت و امامـت، زنـان بـر اثـر 

هنجـار تاریخـی و عـادات و رسـوم جاهلـی بـه دور از رشـد فرهنگـی و اجتماعـی بوده‌انـد و 

تحمـل آنـان بـرای ورود بـه عرصـۀ مسـائل مهمـی همچـون قضـاوت و شـهادت و نظایـر اینهـا 

بسـیار کم بوده اسـت، شـارع حکیم این امور را از آنان برداشـته اسـت )منتظری، 1429هـ، ص 

کم مربوط به امری غالبی است؛ چراکه بیشتر  125(. تمایل فقیهان به اشتراط مردبودن در حا

جوامـع مردسـالار بودنـد و بـر ایـن اسـاس پسـت ریاسـت دولت همواره بـه مردان واگذار شـده 

است )فضلی، 1384هـ.ش، ص 20(.
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ارتکاز ذهن متشرعه در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت است؛ مثلاً پوشاندن صورت 

زن در بعضـی از جوامـع مسـلمان جزئـی از حجـاب اسـت، در‌حالی‌کـه در برخـی از جوامـع 

دیگر مسلمان از حجاب به ‌شمار نمی‌رود. همچنین اشتغال زنان در یک جامعه مسلمان 

جایز است و در جامعه مسلمان دیگری مطلوب نیست. از سوی دیگر حجیت این ارتکاز 

پذیرفته نیست مگر اینکه به وجود آن در عصر ائمه معصومان و تقریر آن از سوی ایشان برای 

اصحابشان علم داشته باشیم که حصول چنین علمی واقعاً نادر است.

شـکل‌گیری ایـن ارتـکاز در نفـوس افـکار عمومـی از بعـد روانـی بـه بیشـتر از این نیاز نـدارد که 

فتوا در بیش از دو یا سه نسل مثلاً در موضوع حرمت در جریان باشد تا این ارتکاز در نفوس 

عمل‌کنندگان بر آن حرمت، قطعی و نهادینه شود؛ در‌حالی‌که عدم انکارِ ائمه معصومین به 

فتوا‌دادن برخی از اصحاب زن مانند عایشـه و نیز ارجاع‌دادن پرسـش‌کننده از امام صادق 

ع( به حمیده و فتوا‌دادن این زن در مسائل حج با ارتکاز مذکور در متشرعه منافات دارد و  (

آن را باطل می‌کند )فضلی، 1384هـ.ش، ص 26(.

سـپردن منصب‌هـای مهـم ماننـد قضـاوت و حکمرانـی بـه مـردان یـک عـادت اجتماعـی در 

تاریخ اسلام بوده است و اساساً فعل و رفتار دلالت بر وجوب نمی‌کند و تنها می‌توان از آن 

جـواز چنیـن واسـپاری بـه مـردان را فهمید و جواز دلالتـی بر حرمت طرف مقابل ندارد. بدین 

ترتیـب از رفتـار مرسـوم در جامعه مسـلمانان، ممنوعیت واسـپاری مناصب اجرایـی به زنان 

استفاده نمی‌شود )فضلی، 1384هـ.ش، ص 31(.

، فرهنـگ مردسـالار بـوده  فرهنـگ گذشـته‌های دور در جامعـه اسالمی و نیـز جوامـع دیگـر

اسـت. همواره نگاه به زنان این‌گونه بود که شایسـته تصدی چنین مناصبی نیسـتند. در آن 

دوران به‌ندرت زنی تحصیل‌کرده و دانشـور پیدا می‌شـد و بی‌سـوادی میان آنها رواج زیادی 

داشـت؛ به ‌گونه‌ای که نظام زندگی اجتماعی و طبیعت نظام اقتصادی آن زمان مانع از آن 

می‌شد تا زنان به مناصب مهم دست پیدا کنند؛ به‌ویژه در بینش عربی که به موضوع زنان 
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بسیار حساس بوده است. بنابراین سیره متشرعه که تأسیسی و از جانب شارع باشد، مانند 

عبـادات احـراز نمی‌شـود. چنیـن سـیره‌ای خودجـوش و ناشـی از فرهنـگ اجتماعـی در قبل 

از اسالم بـوده اسـت کـه ماننـد برخـی از عادت‌هـا در جامعـه اسالمی نیـز باقـی مانـده اسـت 

)حب‌الله، ]بی‌تا[، ج 1، ص 249(.

یسررب یک اشکال و پساخ زا آیتا‌لله سیدمحمدحسین طهینار

آیت‌الله سیدمحمدحسین طهرانی اشکال عدم استناد به سیره به دلیل ابهام در وجه سیره را 

این‌گونه بیان می‌دارد: »اگر اشکال شود که عدم نصب زن، امری عدمی است و تنها مطلبی 

که از سیره استفاده می‌شود این است که زنان در طول تاریخ اسلامی به این مقام منصوب 

نشـده‌‌اند، ولی دلیل عدم جواز نصب از آن اسـتفاده نمی‌شـود؛ پس تمسـک به سـیره در این 

موارد در غایت اشکال است« )حسینی طهرانی، 1418هـ، ص 133(

پاسخ بدین اشکال را بدان دلیل که ایشان از فقیهانی است که هرگونه تصدی اجرایی خرد 

و کلان و حتـی حضـور در مجلـس شـورای اسالمی از سـوی زنـان را به‌کلـی مخالـف اسـت، 

به‌تفصیل نقل می‌کنیم. آیت‌الله حسینی طهرانی به اشکال پیش‌گفته چنین پاسخ می‌د‌هد:

»امرا و حکام ظلم مانند بنی‌امیه و بنی‌عباس بیش از پانصد سال بر امت اسلام حکومت 

می‌راندند و همین‌طور حکامی که بعد از آنها آمدند و راه آنان را پیمودند تا زمان ما. و در میان 

، محدث وجود داشته  ، ادیب، فقیه، مفسر امت همواره و در هر زمان زنان عالم، عاقل، شاعر

است که بعضی از آنها به مرتبه اجتهاد رسیده و از اهل استنباط شده‌اند و بسیاری از آنان 

دارای صلاحیت و تقوی بوده‌‌اند و با این همه حتی یک مورد در این تاریخ طولانی ندیده‌ایم 

که یکی از آنها زنان را به مقام قضاوت و حکومت منصوب کرده‌ باشند. این مطلب نمی‌تواند 

جز از راه عدم سازش آن با روح اسلام و شریعت محمدی)ص( باشد،؛ به طوری ‌که حکام 

نمی‌توانسـتند در نظر عامه مردم که آن را ضروری و بدیهی از اسالم می‌دانسـتند، مخالفت 



168 / مطلاعتا قفهیقوقح‌ی زن و خاوناده، اسل هشتم، شمراه پنازدهم

کننـد. و اگـر اسالم از ایـن امـور نهـی نمی‌کـرد، حتمـا زنـان را بـه مقـام قضایـی و ولایـی نصب 

می‌کردنـد و آنهـا را در هـر شـهر و دیـار بـه قضـاوت می‌گماشـتند، ولایت اسـتان‌های مهمی از 

سـرزمین اسالمی را بـه آنهـا می‌سـپردند. و بـدون شـک ایـن حـکام بـر نصب زنـان به منصب 

حکومتی سخت اشتیاق داشتند، و زنان نیز برای به‌دست‌آوردن این مناصب راغب بودند؛ 

یخ می‌بینیم که آنان حتی بسیاری از غلامان و و بردگان خود را منصب می‌دادند و  زیرا در تار

امور مهم و مقامات عالی را به آنها می‌سپردند، چگونه می‌توان گفت که از دادن این مناصب 

به زنان و دختران و خواهران خویش خودداری می‌کردند؟! با اینکه مشاهده می‌شود که مردم 

عموماً و حکام خصوصاً مایل به شرکت‌دادن زنان در این امور می‌باشند. پس با ملاحظه این 

قراین حالیه و مقامیه روشن می‌گردد چگونه این سیرۀ بی‌زبان به ناطقی گویا بدل می‌شود و با 

بیانی فصیح و روشن فریاد می‌کند و دلیل انعقاد این مطلب مهم اسلامی را روشن می‌سازد« 

)حسینی طهرانی، 1418هـ، ص 134(.

یسررب

ایــن دیــدگاه بــه ‌گونــه‌ای بیــان شــده اســت کــه گویــا سیاســت و روش حکمرانــی بنی‌امیــه و 

بنی‌عبــاس به‌کلــی مســتند بــه شــریعت بــوده اســت و اهتمــام در پیــروی از قــرآن و ســنت 

یــخ، دوری ایــن حاکمــان ظالــم از شــریعت  نبــوی داشــته‌اند؛ درحالی‌کــه در جای‌جــای تار

)ص( اظهــر مــن الشــمس اســت. همچنیــن بایــد گفــت مســئولیت‌های  و ســنت پیامبــر

ع( نبــوده اســت و  اجرایــی زنــان و حتــی قضــاوت ایشــان از مســائل متــداول در عصــر ائمــه)

از مســائل تفریعــی و اجتهــادی و اســتنباطی فقیهــان بــه ‌شــمار مــی‌رود؛ بنابرایــن نمی‌تــوان 

از تجمیــع فتــاوا و آرای فقیهــان پــس از عصــر صــدور نــص، ســنت قطعی معصوم را کشــف 

کــرد و بــدان اســتناد جســت. چنیــن مطلبــی شــبیه اجمــاع مدرکــی و فاقــد اعتبــار اســت 

)شــمس‌الدین، ]بی‌تــا[، ص 123(.



زنان تاریخی - اجتماعی عرب و دلیل‏نگاری سیره متشرعه در نفی حکمرانی یفضا /  169

فرهنگ دوران قدیم بر دور‌کردن زنان از امور مهم مانند مسئولیت‌های اجرایی و حتی مشورت 

یـخ فخـری در آداب ملـک‌داری  در اداره کشـور بـوده اسـت؛ بـه ‌گونـه‌ای کـه ابن‌طقطقـی در تار

یـاده‌روی و میل بـه زنان و  می‌نویسـد: »از جملـه‌ چیزهایـی کـه بـرای سـلطان ناپسـند اسـت، ز

فرورفتن در عشق ایشان و پی‌در‌پی خلوت‌کردن با آنهاست. و اما مشورت با ایشان در کارها 

همانا موجب پیدایش عجز و سبب بروز فساد، و مشعر بر ناتوانی رأی و عقیده است، مگر 

آنکه مقصود از مشاورت مخالفت با ایشان باشد« )ابن‌طقطقی، ]بی‌تا[، ص 51(.

تمـام سـخن بـر همیـن مطلـب اسـت کـه فرهنگ عربـی در عصر صـدور نـص و عـادت مردمان 

روزگار قدیم را نمی‌توان سیره‌ای برخاسته از سنت معصوم دانست. بنابراین برخی فقیهان توصیه 

می‌کنند که با زن‌ها معاشرت نیک داشته باشید و زن را چون مرد در اجتماع خود راه دهید و اگر 

خوشایندتان نیست که آنها در مجامع‌تان شرکت کنند، این کار ناخوشایند را کنید؛ چراکه ممکن 

اسـت در این کار خیر فراوانی باشـد و شـما ندانید. »عاشـروهنّ بالمعروف« به مسـائل خانوادگی 

اختصـاص نـدارد؛ گاهـی تعصـب جاهلـی یـا فرهنـگ ناصـواب و مانند آن بـه مرد چنین تلقین 

می‌کند که زن نمی‌تواند در جامعه حضور فعال داشته باشد؛ اما قرآن می‌فرماید این تعصبات و 

رسومات جاهلی را بزدایید و اگر خوش‌تان نمی‌آید که آنها مانند شما سمتی داشته باشند و در 

جامعه و صحنۀ سیاست، درمان و پزشکی، فرهنگ و تدریس حضور داشته باشند، این امر را 

تحمل کنید، این قشر عظیم را منزوی نکنید )جوادی آملی، 1390هـ، ص 369(.

اشکال: مزینهیزاس‌ قفه در اسخت ماجعه پوییا نانزه

ممکن اسـت اشـکال شـود که چرا فقه زمینه حکمرانی زنان را در عصر تشـریع فراهم نکرد تا 

سیره متشرعه در پذیرش حکمرانی زنان شکل بگیرد و زنان با استناد به دلیل شرعی و رأی 

معصومـان بتواننـد بـه حکمرانـی بپردازند؟ در پاسـخ باید گفت فقه، قانونی اسـت که زندگی 

انسان را همان‌گونه که هست تنظیم می‌کند و معلوم نیست هدف فقه، دستیابی به توسعه 
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در جامعه باشد؛ به ‌گونه‌ای که وظیفه داشته باشد جامعۀ کشاورزی را به جامعۀ صنعتی و 

نیز جامعۀ مدرن امروزین انتقال دهد. اینکه فقه اسلامی روحیه نشاط و فعالیت اجتماعی 

زنان را در جامعه نشر نمی‌دهد تا جامعۀ پویای زنان در جامعه اسلامی تشکیل شود، بدین 

دلیـل اسـت کـه اساسـا چنیـن هدفـی نـدارد؛ زیـرا ایـن اتفاق محصول مسـیر طبیعـی تکامل 

انسان و جوامع در زمینه علمی و فرهنگی است و معلوم نیست فقه وظیفه داشته باشد در 

این فرایند تکامل دخالت کند. اگرچه اسلام به طور کلی زمینه را برای شکل‌گیری تکامل در 

فرهنگ باز می‌گذارد و مانع از آن نمی‌شـود؛ البته این امر مسـئله‌ای جداسـت و با سـاخت 

یک واقعیت جدید متفاوت است. اسلام تکامل جامعه را به خود انسان واگذار کرده است 

که بر اساس شرایط، دانش و فرهنگ خویش بدان بپردازد )حب‌الله، ]بی‌تا[، ج 1، ص 251(.

بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در عصر تشریع، فقه اسلامی - که البته در مرحله آغازین 

تدوین و شـکل‌گیری اسـت - جامعه را به سـمت جامعۀ پویا همراه با تجربه حکمرانی زنان 

تغییر دهد. اسلام با ترسیم حق مشارکت و فعالیت اجتماعی زنان، زمینه را برای حکمرانی 

زنـان تسـهیل کـرده اسـت. مهـم آن اسـت کـه سـیره متشـرعه‌ای در منـع از حکمرانـی زنـان در 

عصـر تشـریع و دوران نزدیـک بـدان کـه مسـتند بـه رأی معصـوم باشـد، احـراز نگـردد و چنیـن 

دلیل‌انگاری مورد نقد قرار گیرد.

نتیجه 

در عصر معصوم، فضای تشریعی به ‌صورت اطمینانی شکل نگرفته است تا سیره متشرعه در 

ممنوع‌بودن شرعی حکمرانی زنان احراز شود و این رفتار متدینان بیان‌کنندۀ سنت معصوم 

باشد. آنچه در بیان برخی فقیهان آمده و سیره متشرعه دلیل‌انگاری شده است، به فرهنگ 

و رسومات اجتماعی مردمان عرب و عادات جوامع گذشتۀ آن زمان برمی‌گردد که درحقیقت 

نشان‌دهندۀ رسوبات جاهلی و ذهنیت منفی به مشارکت زنان در امر حکمرانی بوده است.
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